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دانلود فایل صوتی 

جِيمِ يطَانِ الرَّ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّ

حِيم  حْمنِ الرَّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّ

ماوَاتِ وَ مَا فِي الأَْرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿1﴾ حَ لِلَّهِ مَا فِي السَّ سَبَّ

اين اوّلين آيه سوره مباركه «حشر» بود. دوّمين سوره از مسبّحات شش گانه، همين سوره مباركه «حشر»

است. سوره «حشر» از مسبّحات شش گانه است; شش سوره در قرآن كريم است كه به نام مسبّحات

معروف است؛ يعني آغاز اين سُوَر تسبيح حق شروع مي شود; يكي سوره «حديد» است، دوّمي سوره

«حشر» است، سوّمي سوره «صف»، چهارمي و پنجمي سوره «جمعه» و سوره «تغابن»، ششمی سوره

حِ اسْمَ رَبِّكَ الأَْعْلَي﴾. اين مسبّحات شش گانه خاصيتي كه دارد آن است كه رسول «اعليٰ» كه ﴿سَبِّ

 

http://javadi.esra.ir/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-2/-/asset_publisher/8rjD9XKkoN9L/content/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%B4%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-01-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3/pop_up?redirect=http%3A%2F%2Fjavadi.esra.ir%2F%25D8%25B5%25D9%2581%25D8%25AD%25D9%2587-%25D9%2586%25D9%2585%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25B4-2%2F-%2Fasset_publisher%2F8rjD9XKkoN9L%2Fcontent%2F%25D8%25AA%25D9%2581%25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25B1-%25D8%25B3%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%2587-%25D8%25AD%25D8%25B4%25D8%25B1-%25D8%25AC%25D9%2584%25D8%25B3%25D9%2587-01-%25D8%25AA%25D8%25AF%25D8%25B1%25DB%258C%25D8%25B3-%25D9%2585%25D8%25B4%25D9%2587%25D8%25AF-%25D9%2585%25D9%2582%25D8%25AF%25D8%25B3%2Fpop_up%3F_101_INSTANCE_8rjD9XKkoN9L_viewMode%3Dprint
javascript:print();
javascript:;
http://mp3.esra.ir/2tafsir/059-AL-Hashr/L/hashr_01.mp3


خدا(صلّي الله عليه و آله و سلّم) هر شب اين شش سوره را قبل از استراحت مي خواندند[1] و شما آقايان

هم ـ ان شاءالله ـ عادت كنيد كه هر شب قبل از خواب اين شش سوره را بخوانيد! فضيلتي كه براي اين

سوره ياد شده فراوان است; يكي آن است كه هر كس اين شش سوره را در زمان غيبت, عادت او اين

باشد كه قبل از خواب بخواند، نمي ميرد مگر اينكه وجود مبارك حضرت حجّت(سلام الله عليه) را زيارت

كند. [2]خاصيت دومي كه براي اين سوره ياد شده اين است كه اگر كسي عادت او اين باشد كه اين

شش سوره را قبل از خواب بخواند, در جوار رسول خدا(صلّي الله عليه و آله و سلّم) قرار مي گيرد; اين امر

اول درباره سوره.

امر دومي كه درباره اين سوره هست, اين است که اين سوره مدني است مكّي نيست. يكي از معيارهاي

تشخيص مكّي و مدني بودن سُوَر، بررسي مضمون آن سوره است. سوره اي كه در آن جريان اهل كتاب

مطرح است به عنوان جنگ و صلح، سوره اي كه در آن سوره جريان منافقين مطرح است به عنوان

كارشكني و مانند آن, سوره اي كه در آنها بسياري از احكام فرعي مطرح است، اين گونه از سُوَر مدني

هستند, زيرا جريان جنگ و صلح اصلاً در مكه نبود. سيزده سالي كه وجود مبارك رسول اكرم(عليه آلاف

التحية و الثناء) در مكه تشريف داشتند سخن از جنگ و صلح نبود, سخن از زد و خورد نبود, فقط سخن

از خوردن بود. سيزده سال فقط مسلمين مي خوردند; يعني كتك مي خوردند؛ در مدينه بود كه زد و خورد

شروع شد. سوره هايي كه در آن سُور از جنگ و مانند آن سخن به ميان مي آيد، معلوم مي شود كه اين

سوره مدني است; چه اينكه جريان منافقين و كارشكني منافقانه هم در مدينه ظهور كرده است, نه در

مكه, چون اين سوره در جريان صلح يا إجلاي وطن گروهي از اهل كتاب هست و جريان منافقين را هم

بازگو مي كند, مضمون اين سوره نشان مي دهد كه اين سوره مدني است, نه مكّي.

مطلب سوم هم غرض سوره است; غرض سوره آن است كه اگر كسي با نظامِ اسلامي در افتاد, وليّ

مسلمين همه امكانات صلح و سازش را با او در ميان مي گذارد و اگر اين امكان ها سودي نكرد, وليّ

مسلمين موظّف است براي حفظ نظام اسلامي تلاش كند, آن گاه آثار قدرت غيبي ظهور مي كند؛ طوري كه

نه به فكر مسلمينِ پيروز مي آيد كه اين قدرت نصيب آنها مي شد، نه به فكر آن كفّار شكست خورده

مي آيد كه اين چنين شكست دامنگير آنها مي شد. پس اين سه مطلب راجع به سوره كه سوره «حشر» از

مسبّحات است و مدني است و غرض سوره هم همين است كه عرض شد.

ماوَاتِ وَ مَا فِي الأَْرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾, تسبيح به حَ لِلَّهِ مَا فِي السَّ اما آيه اول اين سوره فرمود: ﴿سَبَّ

معناي تنزيه از هر عيب و نقص است، گرچه قبل از سوره «حشر» در سُوَر ديگر فراوان ذكر شده است; اما

بررسي آغاز سُوَر نشان مي دهد كه اين تسبيح، اول با مصدر شروع شد بعد به فعل ماضي رسيد, بعد به

فعل مضارع رسيد, بعد هم به امر ختم شد; ترتيب سُوَر اين چنين است. سوره مباركه «إسراء» با مصدر

شروع شد: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَي بِعَبْدِهِ لَيلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾. سوره «حديد» كه قبلاً بحث شد و

ماوَاتِ﴾ و حَ لِلَّهِ مَا فِي السَّ همچنين سوره «حشر» و سوره «صف» اينها با فعل ماضي ياد مي شود كه ﴿سَبَّ

مانند آن، سوره مباركه «جمعه» و «تغابن» كه بعد از «صف» است با فعل مضارع شروع مي شود:



ماوَاتِ وَ مَا فِي الأَْرْضِ﴾ و آخرين سوره از مسبّحات شش گانه همين سوره «اعليٰ» حُ لِلَّهِ مَا فِي السَّ ﴿يسَبِّ

حِ اسْمَ رَبِّكَ الأَْعْلَي﴾ اين نظم طبيعي و ادبي كه اول مصدر بعد است كه با امر شروع مي شود كه ﴿سَبِّ

فعل ماضي، بعد فعل مضارع، بعد امر در اين شش سوره به تدريج محفوظ مانده است؛ ولي در مضامين

و محتواي اين سُوَر، البته آن تعبيرات و آن ترتيب حفظ نشد؛ گاهي فعل ماضي مقدّم است، گاهي فعل

مضارع مقدّم است، گاهي مصدر مقدّم است، در درون سُوَري كه قبلاً گذشت.

ماوَاتِ﴾ آيا معناي حقيقي، چه در كلمه و چه در اسناد حَ لِلَّهِ مَا فِي السَّ عمده آن است كه اين ﴿سَبَّ

حَ للَِّهِ مَا فِي ملحوظ است يا حتماً ما بايد مجازي را بپذيريم؛ خواه در كلمه، خواه در اسناد؟ ﴿سَبَّ

ماوَاتِ﴾ يعني آ نچه كه در آسمان و زمين هستند خدا را تسبيح مي كنند. تسبيح و تنزيه، يك فعل السَّ

شعوري است؛ يعني خداي سبحان را از هر نقص و عيب مبرّا دانستن. فرق نقص و عيب آن است كه

موجودي ممكن است آن مقداري كه دارد سالم باشد، ولي نسبت به مازاد ناقص باشد؛ مثلاً يك فرش

دوازده متری براي اتاق پانزده متری ناقص است نه مَعيب؛ اين فرش عيب ندارد؛ ولي نقص دارد و عيب

آن است كه همان مقداري كه دارد، فاسد و پوسيده است؛ نقص غير از عيب است.

تسبيح و تنزيه آن است كه انسان ذات اقدس الهي را از هر نقص و عيبي مبرّا بداند؛ يعني خداوند هر

آنچه را كه بايد داشته باشد دارد و هر آنچه كه دارد بي عيب است؛ هيچ كمالي فرض نمي شود كه حق

 تعالي فاقد آن كمال باشد و هيچ عيبي هم در محدوده كمال هايي كه حضرت حق دارد وجود ندارد؛ هم

كامل است و هم تام. تنزيه عبارت از آن است كه انسان معتقد باشد خداي سبحان بي عيب و بي نقص

است، در اصل هستي و كمالات هستي. آنها كه حق را تنزيه نمي كنند؛ يعني معتقد به نزاهت حق از عيب

و نقص نيستند، آنها را قرآن كريم به صورت كافر و مانند آن ياد مي كند؛ يأس از رحمت خدا كفر است.

چرا آن كس كه آيس و نااميد از رحمت حق است كافر است؟ براي اينكه اين شخص نقصي را به خدا

نسبت مي دهد و مي گويد خدا نمي تواند ـ معاذ الله ـ مشكل مرا حل كند يا خدا بخيل است ـ معاذ الله

ـ اين مشكل مرا حل نمي كند؛ يأس از رحمت حق، نظير معاصي عادي نيست نظير غيبت كردن يا دروغ

گفتن كه جزء معاصي كبيره است نيست؛ يأس از رحمت حق در حدّ كفر است: ﴿لاَ ييأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلاَّ

الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾[3] چرا يأس كفر است؟ چرا آن كه آيس از روح و رحمت حق است كافر است؟ براي

اينكه او يا عجز را به خدا نسبت مي دهد يا بُخل را به او اسناد مي دهد؛ يا مي گويد خدا نمي تواند ـ معاذ

الله ـ يا بخيل است و نمي كند ـ معاذ الله ـ، چرا آنكه خود را در امان مي بيند و احساس خطر نمي كند،

جزء خاسران  هستند و اصل سرمايه را باختند و در رديف كافران به حساب مي آيند؟ چرا ﴿أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللّهِ

فَلاَ يأْمَنُ مَكْرَ اللّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾ چرا آن كه احساس ايمني مي كند و خود را در امان مي بيند، كافر

است و اصل سرمايه را باخت؟ براي اينكه او مي گويد و معتقد است كه ـ معاذ الله ـ خدا توان آن را

ندارد كه او را گرفتار كند؛ از اين جهت امنِ از مكر خدا در حدّ خسرانِ نفس است كه به كفر منتهي

مي شود و يأس از رحمت خدا كفر است. اگر در سوره مباركه «اعراف» آيه 99 سخن از آن است كه

خاسرين فقط از مكر خدا در امان  هستند سرّش اين است: ﴿أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللّهِ فَلاَ يأْمَنُ مَكْرَ اللّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ



الْخَاسِرُونَ﴾ اين اَمن دو قِسم است: اولياي الهي هم در امان هستند، كفار هم احساس امن مي كنند.

اولياي الهي را خدا وعده امن داد و تأمين كرد فرمود: ﴿أَلاَ إِنَّ أَوْلِياءَ اللَّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيهِمْ وَ لاَ هُمْ يحْزَنُونَ﴾

[4] اما خودشان هم مي نالند و هم غمگين هستند؛ ولي خدا وعده تأميني داد. كفار هم احساس امن

مي كنند و مي گويند كاري از خدا ـ معاذ الله ـ ساخته نيست: ﴿أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللّهِ فَلاَ يأْمَنُ مَكْرَ اللّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ

الْخَاسِرُونَ﴾.

در سوره مباركه «يوسف» هم سخن از آن است كه يأس از رحمت خدا كفر است آيه 87 سوره «يوسف»

وْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لاَ ييأسَُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ سُوا مِن يوسُفَ وَ أَخِيهِ وَ لاَ تَيأَسُوا مِن رَّ اين است كه ﴿فَتَحَسَّ

الْكَافِرُونَ﴾. اين دو گروه حق را تنزيه نكرده اند و منزّه از هر نقص و عيبي ندانستند؛ اما مؤمن خدا را

تنزيه مي كند. پس تنزيه يعني مبرّا دانستن حق تعالي از هر نقص و از هر عيب. اين تنزيه هم به تنزيه

اعتقادي است، هم به تنزيه عملي، هم به تنزيه قولي، تقسيم مي شود. تنزيه اعتقادي، تسبيح اعتقادي؛

نظير توحيد است. موحّد يعني كسي كه معتقد به وحدانيت حق است، مسبّح يعني كسي كه معتقد به

نزاهت حق است. تسبيح قولي و فعلي هم نظير توحيد قولي و فعلي و معناي آن روشن است. پس

«التسبيح ما هو؟» اين توضيح اجمالي درباره «التسبيح» كه تسبيح چيست؟ فرقي هم بين تسبيح و

تقديس هست كه فعلاً محل بحث نيست. پس «التسبيح ما هو؟» معناي آن روشن شد.

ماوَاتِ وَ مَا فِي الأَْرْضِ﴾ هماهنگ نيست،  اگر معناي تسبيح اين است، اسناد اين معنا به ﴿مَا فِي السَّ

ماوَاتِ﴾ اعم از «ذوي العقول و غير ذوي العقول» هستند و تسبيح يك كار ادراكي و كار زيرا ﴿مَا فِي السَّ

حَ للَِّهِ مَا فِي علمي است، غير «ذوي العقول» كارِ علمي نمي كنند؛ اينجاست كه چند قول در مسئله ﴿سَبَّ

ماوَاتِ وَ مَا فِي الأَْرْضِ﴾ مطرح است. السَّ

قول اول اينكه منظور از اين «ما» خصوص «مَن» هست يعني «ذوي العقول» هست؛ آن هم نه هر

«ذوي العقول» همان طوري كه در آسمان ها فرشته ها مسبّح حقّ  هستند، در زمين هم مؤمنين راستين

مسبّح حق هستند. پس منظور از «ما» معناي «مَن» است كه «ذوي العقول» است؛ آن هم نه هر «ذوي

العقل»، بلكه «ذي العقل» مؤمن و معتقد. اين مجاز در كلمه است؛ براي اينكه اين مشكل را حل بكنند،

قائل به مجاز در كلمه شدند و از راه تجبّد در معناي «ما» اين مشكل را حل كردند.

حَ﴾ نه يعني قول دوم آن است كه باز هم قائل به مجاز كلمه شدند؛ منتها در معناي تسبيح كه ﴿سَبَّ

ح»؛ يعني آيت اينكه آيه دارد هر موجودي مسبّح حق است؛ ح، مسبِّ تسبيح كرد، تنزيه كرد، بلكه «سبَّ

يعني هر موجودي آيت و نشانه حق است؛ حالا يا «بالبرهان الامكان» يا «بالبرهان الحركة» يا «بالبرهان

الحدوث» يا «بالبرهان النظم» يا بر اساس براهين ديگر؛ هر موجودي آيت و علامت حق تعالي است.

اينكه گفته شد هر موجودي مسبّح است؛ يعني هر موجودي آيت و علامت است كه اين هم قول دوم

مجاز در كلمه است.



ماوَاتِ وَ مَا فِي الأَْرْضِ﴾ حَ﴾ به معناي خودش باشد؛ ﴿مَا فِي السَّ قول سوم مجاز در اسناد است كه ﴿سَبَّ

هم به معناي خودش باشد؛ هم «ما» عام باشد و اعم از «ذي العقل و غير ذي العقل» و هم تسبيح به

ماوَاتِ﴾، اين اسناد مجاز معناي تنزيه که يك كار علمي است باشد؛ منتها اسناد تسبيح به ﴿مَا فِي السَّ

ماوَاتِ﴾ طوري خلق شدند كه هر كسي ماوَاتِ﴾ تسبيح نمي كنند، بلكه ﴿مَا فِي السَّ است. ﴿مَا فِي السَّ

ماوَاتِ﴾ بينديشد، آن بيننده و متفكّر مي شود مسبّح. پس اسناد تسبيح به آن متفكّر، درباره ﴿مَا فِي السَّ

حقيقي است از باب «جري الماء» هست و اسناد تسبيح به «ما» اسناد مجازي است، از باب «جري

الميزاب» است. پس تسبيح به معناي خودش است «ما» هم به معناي خودش است؛ منتها اسناد «الي

غير ما هو له» است.

تمام اين اقوال سه گانه براي آن است كه خيال شده است شعور فقط مخصوص انسان هاست و فرشته ها

و احياناً حيوانات، خيال شده است كه گياهان شعور ندارند، جمادها شعور ندارند، زمين شعور ندارد و

مانند آن در حالي كه گذشته از اينكه برهان عقلي بر شعور عمومي اقامه شده است، ظواهر آيات و روايات

اين است كه يك شعور عمومي و همگاني در سراسر جهان هستي راه دارد؛ موجودي نيست كه شعور

نداشته باشد. از نظر قرآن آيه سوره مباركه «اسراء» نشانه خوبي است. آيه 44 سوره «اسراء» اين است

حُ بِحَمْدِهِ وَ لكِن لاَّ تَفْقَهُونَ بْعُ وَ الأَْرْضُ وَ مَن فِيهِنَّ وَ إِن مِن شَي ءٍ إِلاَّ يسَبِّ ماوَاتُ السَّ حُ لَهُ السَّ كه ﴿تُسَبِّ

تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً﴾؛ فرمود آسمان هاي هفت گانه و زمين مسبّح حقّ هستند، نه تنها

آسمان ها و زمين، بلكه هيچ چيزي نيست مگر اينكه تسبيح گوی و تحميد كننده، حق است؛ هم تسبيح

دارند و هم تحميد دارند؛ منتها شما تسبيح اينها را نمي فهميد. تسبيح هر موجودي با تحميدشان همراه

حْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾[5] و مانند است؛ چه اينكه امري هم كه شده معمولاً تسبيح با حمد ياد شده است: ﴿سَبِّ

آن. سرّ اقتران تسبيح با تحميد اين است كه انسان و هر موجودي وقتي نقص خود را مي بيند پناه

مي برد به موجودي كه منزّه از نقص است و اين تنزيه از نقص و عيب همان تسبيح است، چون نقص

خود را با نعمت آن موجود ترميم مي كند، او را حمد مي كند به شكرانه اينكه آن موجود نقص اين مسبّح

را تأمين كرده است، لذا معمولاً تسبيح با حمد همراه است؛ چه در ركوع، چه در سجود مي گوييم:

«سبحان ربّي العظيم و بحمده»، «سبحان ربي الأعلي و بحمده»؛ نه تنها مي گوييم خدا، منزّه از نقص و

عيب است، بلكه خدا كسي است كه نقص و عيب ديگران را هم بر طرف مي كند، چون نقص و عيب

ديگران را بر طرف مي كند، لذا محمود است. انسان در نماز هم مسبّح است هم حامد وا ذات اقدس

الهي هم مسبّح است و هم محمود: «سبحان ربّي العظيم و بحمده»؛ اين تسبيح در صحبت تحميد

است، اين تسبيح در كسوت تحميد است؛ حالا يا مصاحبت است يا ملابست است، سرّ آن كه تسبيح با

تحميد همراه است؛ چه در نماز چه در غير نماز اين است.

پس هر موجودي مسبّح حق است و حامد حق؛ منتها شما نمي فهميد. اينکه شما نمي فهميد نشانه آن

است كه آنها واقعاً تسبيح گوي هستند؛ منتها ما به زبان آنها آشنا نيستيم، نه اينكه اينها مسبّح حقّ 

هستند؛ يعني اگر شما در نظم اينها يا حركت اينها يا حدوث اينها يا امكان اينها بررسي كنيد، بر اساس



برهان امكان يا حركت يا حدوث يا نظم، به واجب پي مي بريد، چون اين را فهميدني و بسياري

فهميدند؛ يعني وقتي كسي آشنا به اين علوم اسلامي شد، هر كدام از اين حدود وُسطا را با او در ميان

بگذاري يا بر اساس برهان حركت است يا براهين ديگر، مي فهمند كه اينها خدايي دارند؛ اما ﴿لكِن لاَّ

تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾؛[6] نشانه آن است كه شما زبان موجودات را نمي فهميد؛ اين يك آيه كه ظاهر آن

شعور عمومي است و اصرار امام رازي در تفسير خود بر اينكه اين را به صورت آيه معنا كند نارواست.

امام رازي مي گويد كه اينها به منزله همان آيات  هستند؛[7] نظير ساير آياتي كه مي گويد آسمان ها آيات

الهي  هستند، زمين آيات الهي است و امثال آن. اگر اين لسان بود خدا مي فرمود که چرا آيات آسمان و

زمين را مورد تأمّل قرار نمي دهند؟ ﴿وَ فِي الأَْرْضِ آياتٌ لِلْمُوقِنِينَ ٭ وَ فِي أَنفُسِكُمْ أَفَلاَ تُبْصِرُونَ﴾[8] با آن

لسان سخن مي گفت، نه با اين لسان ﴿وَ لكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾.

آيه ديگري كه دلالت دارد بر شعور عمومي همان آيه سوره مباركه «فصلت» است كه جريان شهادت اعضا

و جوارح را در قيامت بازگو مي  كند، آيه 21 سوره «فصلت» است ﴿وَ قَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَينَا قَالُوا

ةٍ وَ إِلَيهِ تُرْجَعُونَ﴾؛ در قيامت اعضا و جوارح شهادت لَ مَرَّ أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَي ءٍ وَ هُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّ

مي دهند و انسانِ تبهكار به اعضا و جوارح مي گويد چرا عليه من شهادت داديد؟ اعضا مي گويند ما را

خدايي كه همه چيز را گويا كرده است، گويا نمود؛ اين جمله ﴿قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَي ءٍ﴾؛ از

دو راه دلالت بر شعور عمومي دارد: راه اول آن است كه اينها مي گويند خدا همه چيز را ناطق كرد و نُطق،

همان سخنِ با ادراك است؛ سخنِ بي درك را نطق نمي گويند. انسان را ناطق مي گويند وگرنه آ ن

موجودات ديگر را يا «صاهل» مي گويند يا «شاهق» مي گويند يا «ناهق» مي گويند يا «خائر» مي گويند و

مانند آن؛ انسان «حيوانٌ ناطق» و بقر «حيوانٌ خائر» و حيوان «حيوانٌ ناهق» و اسب «حيوانٌ صاهل» و

امثال آن؛ نطق، مخصوص انسان است كه گفتار او با انديشه همراه است. پس گفتاري كه با انديشه و

علم همراه باشد مي شود نطق: ﴿قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَي ءٍ﴾.

دليل دوم آن است كه اين اعضا و جوارح در قيامت شهادت مي دهند؛ قيامت، يعني محكمه عدل الهي،

ظرف اداي شهادت است و اداي شهادت، مسبوق به تحمّل اين حادثه است. شاهد دو كار مي كند: اول در

متنِ حادثه حضور دارد و مسئله را مي فهمد؛ دوم اينكه آنچه را كه در متن حادثه ديد و فهميد در

محكمه ادا مي كند. اگر اداي شهادت، مسبوق به تحمل حادثه نباشد، آن شهادت در محكمه مسموع

نيست. اگر اعضا و جوارح در دنيا نفهمند که ما چه كرديم، در قيامت شهادت اينها مسموع نيست.

قيامت كه روز احتجاج است، انسانِ تبهكار به خدا عرض مي كند تو يادشان دادي وگرنه اينها

نمي دانستند. اگر در دنيا دست نفهمد، پا نفهمد، ما كجا رفتيم و چه كرديم، اگر در قيامت بخواهد

شهادت بدهد، چون آن روز، روز احتجاج است، عبد به مولا احتجاج مي كند كه تو آ نها را ياد دادي وگرنه

اينها عارف و آگاه نبودند و چون ظاهر قرآن اين است كه اين شهادت مسموع است معلوم مي شود اعضا

و جوارح در دنيا به حق مي فهمند، صاحب آنان چه كرده است؛ پس اين پوست و گوشت، عالِم و آگاه

هستند، اين چنين نيست كه اين جامد باشد. چه اينكه در سوره مباركه «بقره» از بعضي از سنگ ها كه



سخن به ميان مي آيد، آيه 74 سوره «بقره» اين است كه ﴿وَ إِنَّ مِنْهَا لَمَا يهْبِطُ مِنْ خَشْيةِ اللّهِ﴾؛ بعضي از

سنگ ها از ترس خدا هبوط و سقوط دارند، خشيت كه بدون علم نخواهد شد؛ پس سنگ عالِم است و

مي فهمد. در زواياي آيات ديگر هم مي شود اين معنا را استنباط كرد؛ اما از نظر بحث هاي روايي اينكه

دارد مسجد يا شهادت مي دهد يا شفاعت دارد يا شكايت مي كند، زمين شهادت مي دهد، زمين سخن

مي گويد، همه اينها را ما بر مجاز حمل كنيم؟! اگر يك وقت خواستيم مجاز در كلمه يا مجاز در اسناد قائل

بشويم، بايد دليل عقلي بر خلاف داشته باشيد يا دليل نقلي معتبر. دليل نقلي معتبر كه شعور عمومي را

تأييد مي  كند، براهين عقلي هم بشرح ايضاً [همچنين]؛ يعني آنها كه اهل برهان عقلي هستند، در جاي

خود دليل اقامه كردند که يك شعور عمومي در كلّ هستي هست. پس وجهي ندارد كه ما همه اين

تعبيرات را بر مجاز حمل بكنيم و بگوييم زمين كه هر روز مي گويد: «أَنَا بَيْتُ الْغُرْبَةِ أَنَا بَيْتُ الْوَحْشَة»[9]

اينها مجاز است. قبر، وقتي انسان را در بر گرفته است اگر مؤمن را در بر گرفته است بگويد كه من افتخار

مي كردم، تو روي سينه من راه بروي، الآن كه در درون و در آغوش من هستي من مباهات مي كنم،

بگوييم همه اينها مجاز است؛ هيچ وجهي ندارد. كلّ اينها نشانه آن است كه زمين كه شهادت مي دهد يا

شكايت مي كند مسجد يا شفاعت مي كند بر اساس شعور است. پس اينها شعور دارند اگر شعور عمومي

حَ﴾ الي «ما»، اسناد «الي ما هو له» است، نه نيازي است به ثابت شد «كما هو الحق» پس اسناد ﴿سَبَّ

قول اول كه «ما» را به معناي «مَن» بگيريم؛ نه نيازي به قول ثاني است كه تسبيح را به معناي آيت و

ماوَاتِ﴾؛ حَ لِلَّهِ مَا فِي السَّ علامت بگيريم؛ نه نيازي است كه اسناد را اسناد مجازي بدانيم و بگوييم، ﴿سَبَّ

ماوَاتِ﴾ را ببيند، او تسبيح مي كند. پس قول چهارم مي شود حق؛ يعني يعني هر كسي كه ﴿مَا فِي السَّ

حُ﴾ متعدّي حَ لِلَّهِ﴾ گفت با ﴿نُسَبِّ همه موجودات مسبّح حقّ  هستند. حالا بعضي از مسائل ريز كه چرا ﴿سَبَّ

است و چرا «ما» تكرار شده است و مانند آن، اگر خداي سبحان توفيق داد به نوبت بعد واگذارمي شود.
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